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 چکیده
خلاود انجلاام  اریلااخت اراده و مطلااب  بلاارا رفتلاارش  با عنایت به اینکه انسان موجودی اسلات خردمنلاد واعملاال و

، رو ش  ینوشتار پلا. ردیگیاز انتخاب اصلح بهره م شتنیدر خو هاشیگرا و هازهیپس هنگام تعارض انگ، دهدیم
در آملاده اسلات. از  ریلاحربه رشته  ت ناصر خسرو یآن در نظام اختق گاهیوجا لینظام فضا نییتب یبا هدف بررس

ن آ یریگشلاکل نه  یزم ست؟یناصر خسرو چ دگاهیدر د لینظام فضا هاست کهپرسش نیپاسخ به ا یپ در، رونیا
منطلا  فرارونلاده  لیپژوهش به روش تحل نیاز آن استخراج کرد؟ ا نتوایم یاختق یهاچه آموزه چگونه بوده و

لا   یشلاروط لازم بلارا نیلایو سلاپس بلاه تب لینظلاام فضلاا نیلایتبب بلاه بتلاداا یااز منابع کتابخانه یریگبا بهره و تحق 
نظلاام  میحاصلال از مفلااه یهلااافتهیپرداخته است.  یاختق یهابه استخراج آموزه انیدر پا مذکور و یهااریمع

لا  فضلاا یحاصل از شروط لازم برا می، تقوا و مفاهعدالت، یی، راستگو: اعتداللیضاف ، یشناسلا: خلادالیتحق 
لا  سلالوف اختقلا، یاختقلا یهلااو علم توأم با عمل و آموزه یندارید، ایبه دن یعدم دلبستگ، یورزعقل ، یتحق 
 است.  یبوبقُرب رو  زهد
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 مقدمه 

آورانلای بلاوده اسلات کلاه بلاهنلاام ملاردان واستمی عرصه پرورش بلازرگ۔قلمرو دانش وفرهنگ ایرانی
روبلاه  پویلاا و، تربیتلای مطللاوب کلاه پوشیده نیست. تر هستنددقی ه  معارف شناسایی وۀ راستی شایست

گاه به قابلیتهایی کمال در گرو تربیت نسل و رشد شخصلای هلاای مهار  دانلاش و، هلاااست که آ
برانلاه بلاا ادیبلاان و. بیابنلادخود باشند تلاا توفیلا  کسلاب خصلاال نیلاک  فیلسلاوفان ناملادار  آشلانایی مد 

 1(ق۴81۔39۴) ناصرخسلارو. ماسلاتملی  بخش هویت دینی واستمی از جمله عوامل قوام۔ایرانی
هلاای زیسلاتگاه و زملاان، ره آورد فرهنگ، از نخبگان عهد سلجوقی - شاعر و حکیم مشهور ایرانی -

رهگشلاای تحقیقلاا  اختقلای مکتوبا  حکیم ناصر خسرو به ح  پیشلارو و آثار و. این دوره است
 اختقلایهلاای شلاریعت و آملاوزه، دین به حد وفور برعدیم النظیری است که همتا و بیاو شاعر اند. 

ردتأکید می بلاه  و شلایعی اسلات –اسلاتمی هلاای عالم و عاملال بلاه آملاوزه، گرانماید و اندیشمندی خ 
کسلاب  ه  اسلات. نظریلابنلاد پای مسئولیت فرعی در حیا  شخصی و اجتماعی و پیاملاد آن سلاخت

 هلاا کلاه در میلاان اندیشلامنداننمانلادگی انسلااانجاملاد و درملای به جبلار نهایت دراعمال اشعری که 
ت  اهل  . پذیرفته شده در باور ناصر خسرو جایی نداردسن 

رفع حاکمیت خلفای عباسلای و تنفیلاذ و تأییلاد خلفلاای فلااطمی و ، دلبستگی به خاندان رسالت
ایلان حکلایم مبلاارز اسلات.  هلاایویژگی شیعی و دفاع از آنها بلاا شلاهامت فلاراوان در قللام و بیلاان از

فارابی و ابن سینا آشنا بلاوده ، افتطون، واندیشمندی است که به مسلک فلسفی ارس ، خسرو ناصر
برگرفتلاه از افکلاار ایلان  او حقیقلات در اندیشلاه   و رهایی از جهل و گمراهی و نیل به خیر و سلاعاد  و

 )ص( اکرم و اخبار رسولآیا  الهی ، داند و در آثار خودنمی فلسفه را از دین جدا او فیلسوفان است. 
 از فتسلافه و نقلاد وبررسلای آرایپلاذیری عقلی پیوند داده و تلفی  کرده اسلات. تلااثیرهای را با برهان

 ستاید و مردم را به پیروی از عقلالمی آثارش عقل راهمۀ  های اوست. او دریژگیاز دیگر و، نظر اهل
لالمیفرا لا  بلا، خواند وبا دعو  به علم و تعق  ه اخلاتق الهلای و پرهیلاز از وابسلاتگی بلاه دنیلاا بلار تخل 

ملقلاب و ملاتخلص بلاه ، ی به ابلاومعینمکن  ، ناصرخسروحکیم معروف به ، یبَلخ یانیناصر بن خُسرو بن حارث قُباد .1
ت به  که متقی بود و پارساحکیمی او  از توابع بلخ متولد شد. انیدر قبادایرانی  بلندآوازه  و جهانگرد  میحک، شاعر، حج 

بیلاانش  شلایوه  شعر و  بود کهالطبع و نادر اسلوب قوی احاطه داشت و شاعری علوم یونانی هویژبه و نقلی و علوم عقلی
ه) از طرف خلیفۀ فاطمی. او متانت و جزالت بود نهایت در ت جزیر به (المستنصر بالل  منصلاوب خراسان  ۀعنوان حج 

قلارار گرفلات و افلازون غضب علمای خراسان مورد ، سببود و به همین مذهب اسماعیلیه باز مبلغان و چندی نیز  شد
و  زیسلاتمدتها متواری بود و در خفا می، روتکفیر شد و از همینخلیفۀ بغداد از سوی ، بر اتهام الحاد و رافضی بودن

(.1۵ 9۔1۵۴ ص، 13۶9، )نک: فروزانفر از توابع بدخشان درگذشت مگانی ق ۴81به سال 
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رد و دانش به ، او ه  گیرد. در اندیشمی معاصرانش پیشی ، او نظلار ازو انلاد پیوسته و وابسلاته دیگریکخ 
موجودا  گشته است. همچنین دین و دانلاش در بلااور او دیگر  همین دو عامل انسان سبب برتری بر

رسولان و امامان به بشلار  که دین دانشی الهی است که به وسیله  بدان سبب  ،جایگاه بسی والایی دارد
آن  پلای درشناسد. پژوهش حاضر تواند بازنمی ابت  شده و بدون آن انسان راه درست را از نادرست

 . دهد قرارنظام فضایل مورد بررسی  است که نحوه  نگرش این فیلسوف را در مورد
قلاادر اسلات ، دارد رو پلایش  ست که با توجه به شرای  و وضعیتی که پذیر اانسان موجودی تربیت

اغللالاب . گیلارد قلاراردر جهلات رشلاد و موفقیلات و کامیلاابی خلاود گلاام بلاردارد یلاا در مسلایر نلاابودی 
 و موفقیلات و ارتقلاای سلاالم و مطللاوب را منلاوط بلاه تربیلات عقتنلای گونلاه هر، های خردمندانسان

نقلاش عقلال و اراده در ، توان غافلال بلاودمیان از وجود آن نمی این دانند  آنچه درصحیح می اختقی
خداونلاد از میلاان موجلاودا  . اسلاتفضلاایل اخلاتق و  در ویژهبه، های والای انسانیکشف ارزش

آفریلادگان دیگلار  او را بلار، انسان را به نیروی عقل مجهز ساخت و با ارزانلای ایلان موهبلات، مختلف
بلاا اخلاتق و رفتلاار نیلاک و ، یت معنلاوی او را کلاه اسلاتحقاق ایلان موهبلات اسلاتبرتری داد و موقع

 کرد.  اش به دیگر مخلوقا  معرفیشایسته
ها در اصلال  آفلارینش از یلاک گوهرنلاد و اسلات انسلاان های دینلای آملادهدر متون استمی و آموزه

تهلاذیب و تربیلات ، یکسان آفریلاده شلاده و هلادف خلقلاتآنها  استعدادها و نیروهای سازنده بر همۀ
به این هدف نیز برای همه یکسان است و این با خود اوسلات کلاه از آن  اسباب رسیدنهاست. انسان

ه و داد قلارارحاللات انسلاان نخسلاتین  میل و رغبت به کار نیلاک را، اینبر  افزونمند شود. چگونه بهره
همچنین یکلای از . (۲ص، 1379، ت)معرف میل به شر و تباهی را حالت ثانوی و انحرافی او دانسته است

ر  که خداوند بر آنان الهی انبیایهای رسالت  آنهلااه کردن ها و آراستاصتح اختق انسان، داشتهمقر 
 : فرمایدمیخداوند متعال به مکارم اختق و تحذیر از انجام اعمال ناشایست است. 

ن   دلَقَ  لهُ عَلَی المُوم  ذ  مَنَّ ال  م   ینَ ا  یه  لاه  وَیُلازَک  م  آیات  ه 
للاوا عَلَلای  م  یَت  لاه  فُس  ن  اَن  م  رَسولًام  یه  بَعَثَ ف 

ینٍ   ی ضَتَلٍ مُب  لُ لَف  ن  قَب  مَهَ وَإن  کَانوا م  ک  ح 
تَابَ اَل  مُهُمُ الک  ل  ایملاان  اهلال بلار ونلادخداوَیُعَ 

تلاتو  آنهلاا  را بلار او ا آی که آنها برانگیخت شان در میانت نهاد که رسولی را از خودمن  
 گرچلاه  آملاوزدملای حکملات حقلاای  وعللام کتلااب به آنان  وگرداند می آنان را پافکند 
 . (1۶۴ آیۀ، عمران )سوره  آل در ضتلتی آشکار بودنداین  از پیش

م  »: فرمایندمی )ص(رسول خدا  تق   عَلَیکُم بمَکار  هَ ، الْخ   برشلاما بلااد  «الهلا عثَنلايعز  وجل  بَ  فإن  الل 
قتلای و، بنابراین. (37۵ص ، ۶۶ ج، 138۴، عتمه مجلسی) خداوند مرا بر آنها مبعوث کردکه  مکارم اختق
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تهذیب و تزکیۀ نفوس و آراستگی به اختق نیک و تعللایم معلاارف الهلای و اجتنلااب از ، هدف انبیاء
با آراسلاتگی بلاه فضلاایل اختقلای و ، رای روحی ملکوتی استانسان هم که دا، اختق ناپسند است

یکلای از . گلارددمنلاد میبهرهاُخلاروی  از سعاد  و رستگاری دنیلاوی و، دینی و زدودن رذایل از خود
ویژه در تعللایم و بلاه، پژوهان این است که در احیای میراث غنلای فرهنلاگ ایرانلایهای دانشرسالت
کار نیسلات و متشرعی است که محافظه ناصرخسرو شاعر و حکیمکه  از آنجا و کوشا باشند، تربیت

ها و اوصلااف اختقلای بررسی دیدگاه، داردتربیتی و اختقی و اعتقادی خود را بیان می آراءشجاعانه 
تحلیل نظلارا   حقیقت که به وتواند فرصتی باشد برای طالبان و مشتاقان علم می او در این پژوهش

سلااختن  نظام فضایل عتقمندند تا به مقصود واقعی وحقیقی برسند وبا آشلانایشمند در باب این اند
 . بدور و برحذر بمانند های اجتماعیاز ناهنجاری، انسان به اصل الهی خویش

، فضایل اختقی بدان دلیل که عامل رشلاد و تعلاالی انسلاان اسلاتاز بحث  توجه است که نشایا
زملاان در همو بلاوده ایرانی۔فیلسوفان و عالمان حلاوزۀ تعللایم و تربیلات اسلاتمی از دیرباز مورد توجه

رَدورزی کنار دعو  به های نگلاار گنلااه و وسوسلاهزتزکیلاه و زدودن ، بلار کسلاب فضلاایل اختقلای خ 
 کنند.  ورزند تا انسان را به سرمنزل مقصود و کمال انسانیت هدایتنفسانی نیز تأکید می

( 1393)، احملادیمیر بهلاانی وروز وللای، وهشی مستقل انجام نپذیرفتهحاضر پژۀ باب مسئل در
 مسلاجدی وانلاد و پرداختلاه وناصلار خسلارۀ در اندیشلا یاختقلا و نظریلاه گریزیدنیا، به اهمیت زهد

 برخلای نیلازانلاد و توجلاه کلاردهو زیستن از نگاه ناصرخسلار اختقبه  نیز (1398) موسوی جروکانی
فرخلای و یاظمکلاانلاد. تمرکلاز داشلاته وناصر خسلار در دیوان بررسی اختقیا بر  (1387، )فرضی

نتلالاایر اختقلالای آن  و گرایلالایناصلالار خسلالارو در حلالاوزه عقلالال و خرد شلالاهیاندبلالاه نیلالاز  (1398)، نلالاژاد
و در در نگلااه ناصلار خسلارو  فضلاایل نظامناظر به  از این جهت که رو ۀ پیش  مقال، و البته اندپرداخته

 آورانه است.و، ناوست اندیشه در آرا واختقی های استخراج آموزه صدد
ت از روش و  ،در این تحقی  : گلاام اسلات  دارای دو تحلیل منطقی فرارونده استفاده شلاده کلاهسن 

مورد توصلایف ۀ ( تعیین شرط لازم برای پدید۲آن هستیم   که ناگزیر به تجربه  ای توصیف پدیده  (1
ابتلادا توصلایفی از فضلاایل از دیلادگاه ، . در این راسلاتا(137ص ، 139۴، )باقریباشد  داشته باید وجود که

 گرفت.  قرارگام اول مورد بررسی  و سپس شروط لازم برای رسیدن به  شودناصر خسرو ارائه می
، دیاانان اشااعار، حکمتااینجااامع ال: جمللالاه آثلالاار ناصلالار خسلالارو ازدر ایلالان پلالاژوهش بلالاه مهمتلالارین  

از تحلیلال اطتعلاا  و در مقام ، مراجعه شده فضایل اختقی او داشت ارتباط با که، الاخنان خنان
، کلاردن ختصلاهبهلاره گرفتلاه شلاد و بلارای  .(Flick, 2009, p. 348) اسلاتقراییای نظام مقوللاهرویکرد و 

  .اندشده تخلیصتر انتزاعی نظر های موردگزاره شده و مشابه کنار گذاشته   ومرتب های غیرگزاره
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 اخلاق از دیدگاه ناصر خسروه  فلسف 

، اوعقیلادۀ  بلاه، شکل گرفته اسلات. روز قیامتو اعتقاد به  ناصر خسرو بر مبنای ایمان اختقه  فلسف
ب  آدمی  اسلات و چلاون ح و جسلام از علاالم جسلامانینفس از علاالم رو، از جسم و نفس استمرک 

نفلاس کللای و ، یعنی لویخاف و نفس او به عالم ع  ، یعنی جسم او به عالم جسمانی ،میردآدمی می
لاال کلاه عللات هملاه مخلوقلاا  اسلات میبعد عقل کلی می . پیونلاددپیوندد و بعد به امر خدای متع 

لات و زنلادگانی ج نپیوست . (1۵ص، 1371، )فیلاروز اویلادان نفلاس اسلاتاو به امر الهی کمال نفس و جن 
جسلام از  شلادن است که با فلاانی «نفس»ی حکیم ناصر خسرو حول محور اختق ، فلسفۀرواین از

 : . به اعتقاد اورودبین نمی
تلاا نیکوکلاار ، دی بدان از بهلار بیلاافتن مکافلاا  ابلادیشدن اگر مردم را معاد نبودی که باز

از بهلار آنچلاه ، آفرینش عالم و آنچه اندروست بلااز بلاودی، دار بعقاب رسدبثواب و بدکر
ضلاایع ناشلادن  و هیچ باطل نشده از آن چیزها که عالم بیرون آورد بتدبیر صانع خلاویش

ی »: خدای تعالی قوللاه، چیزها که اندر عالم پدید آمد بسبب بودش مردم بود لاذ  و هُلاوَ الَّ
ی خَلََ  لَکُم   یعاً مَا ف  ض  جَم 

ر  به ملاردم پدیلاد  ع عالمهمه مناف چونو  (۲9آیلاۀ ، )سوره  بقره« الا 
اگر او را بازگشتن نباشد این فضل که مردم را بود ، آمد و مردم بر مثال دیگر حیوان بزیست

پس لازم آملاد کلاه معلاادی ، بر جملگی آفرینش تا از همه چیزی فائده گرفت ضایع شود
آفرینش بر حکمت کز صانع حکیم پدید آمد چیز ضایع نشد.  و چون فناءشد مردم را بیبا

واجب نیابد که این تفاو  عظیم که میان دو مردم است یکی نیکوکلاار و دیگلار بلادکردار 
ز و جاه و فرمان روانی انلاد و ضایع شود و ما همی ببینیم بدکرداران را که اندرین عالم با ع 

مرین هر دو گلاروه را گر و یدگان با خواری و اندوه و بیچارگی و دردندنیکوکاران و ستم رس
از علادل کردگلاار لازم نیایلاد و انلادر ، بازگشتی نباشد که کسی بجزاء آنچ کر دست برسد

ترکیب از او یافتلاه  طبایع که عالم، از بهر آنک، صنعت حکیم بآفرینش عالم چنین نیست
ینَ « »پس به سبب بازگشت خدای تعالی گویلادبعدل قائم است. ، است لاذ  لابَ الَّ اَم  حَس 

لُوا ینَ آمَنُواوَعَم  ذ 
عَلَهُم  کَالَّ ئا   اَن  یَج  ی 

تَرَحُوا السَّ یَلااهُم  وَ مَمَلااتُهُم   اج  حَا   سَلاوَاءً مَح  ال  الصَّ
کُمُونَ   . (1۲1۔1۲۲ ص، 138۴، ناصر خسرو)  (۲1آیۀ ، )سوره جاثیه« سَاءَ مَا یَح 

دارد کلاه انسلاان را بلار آن ملای، نتیجه اعملاال و مشاهده  اُخروی  توجه به زندگی، ناصر خسرو در نگاه
 باشلاد داشلاته و زندگی هدفمندی بلارای خلاود ندهدانجام ورزی عقل آدمی اعمال و رفتارش را بدون

ل و شلاوکت و سلاتمدیدگان و اگر چنین نبود از عدل خداوند به دور بود که ستمکاران با جلااه و جلات
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خداونلاد متعلاال  وجایگلااه باشلاند و طبلا  فرملاوده   و دریلاک رتبلاهکنند با خواری و دردمندی زندگی 
 . درستی این سخن نیز به اثبا  رسیده است

 فلاسفه مشاء نظر از اخلاق و فضیلت اخلاقی 

ی چیسلات؟ معیلاار فضلایلت اختقلا اختق این است که متف وۀ یکی از مسائل اساسی در فلسف 
فلاراط اگلار مور به کلااربرد وادر  انسان اعتدال رااینکه ، یعنی فضیلت اختقی یلاا تفریطلای رخ دهلاد  ا 

آیلاد ایلان اسلات می مهم به نظرمیان  این در آنچه ، اماانجام داده استورزی آنگاه امری ختف عقل
در شلاناخت مبحلاث اخلاتق فارابی  ارسطو و ویژه به مشاءۀ ناصر خسرو از مسلک فکری فتسف که
 اعملاال و بلاا اختق بر این باور اسلات کلاه عللام اخلاتق ارسطو در تعریف علم. است پذیرفتهثیر تأ

نیلاز بلار  فضلایلت در تعریلاف و دارد کار و سر، عملی که به منتهی به خیر حقیقی باشد رفتار آدمی و
فراط میان فضیلتاین باور است که   نسانی که دارای فضلایلت اختقلای اسلاتاو  دارد قرارتفری   و ا 

 تأئیلاد و بلارای نلاه  دهلادملای موافقت عقل انجام با، دهدمی و عملی را که انجام دارای بصیر  بوده
بلاا  خلاتم شلاود و کلاه بلاه سلاعاد  اسلات زنلادگی، بلار طبلا  فضلایلت همچنین زندگی. نظر دیگران
 . (38۴۔379ص ، 1388، )کاپلستونآید دست می به تمرین ممارست و

 داردملای بیلاان متنزعاه فصانلفارابی نیز به پیروی از ارسطو به این نظریه گرایش دارد و در کتلااب 
فراط فضیلت بینکه  اندیشلاه وهلاا خوی: فضیلت دو گونه است و دارد قرار، رذیلتندو دتفری  که  و ا 
هلاای هملاان برتری اختق()برتلارهلاای و خویاندیشلای نیک ورزی وعقلال: یعنلای، هلاااندیشلاه. هلاا

 «عقلال عمللای» و شلاجاعت و علادالت اسلات، عصلابانیت، های نفسانی مانند  حکملاتخواهش
 که شایستگی دارند ما آنهلاا را بلار کلاار بلارده و شودمی که سبب انتخاب چیزهایی چیزی است همان

بلار ایلان اعتقلااد اسلات کلاه فضلایلت  خسرو نیلاز ناصر. (13۔1۴ص، 1388، فارابی) در ما تغییر ایجاد کند
 انسلاان را در تشلاخیص و فهلام بهتلار املاور یلااری، اختقی که تحت قوای عقتنی شکل یافته باشلاد

  .سازدمی نائل و به سعاد کند می

 ناصر خسرو نظر از تأثیر قوانی نفسانی بر اخلاقیات

 : نویسدفضایل اختقی میگیری وای نفسانی بر شکلقباب تأثیر ناصر خسرو در 
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و  پریسلات و نفلاس شلاهوانی  و است قو  نفس ناطقه اندر هر مردمی فرشتۀ ب فرشته بق 
ی کلاه ناطقلاۀ او ملار غضلابی و کسلا هر. است قو  ی دو دیو بکس هرو نفس غضبی اندر 

ملار  که شهوانی و غضبی اوی کس و هر ، آنکس فرشته شودشهوانی را بطاعت خویش آرد
 (السلاتم هیلاعل) آنکس بفعل دیو شود و رسلاول مصلاطفی، ناطقۀ او را بطاعت خویش آرد

کُلال  انسلاان شلایطانان »که مردم را دو دیو است کلاه هملای فریبنلادش بلادین خبلار  گفت ل 
  اندر این خبر پیدایست که مردم نفس  ناطقه است کلاه او یکیسلات و دیلاو او دو «یُغولانه

کن خلادای ملارا بلار ایشلاان ولی، شهوانی و دیگر غضبی. پس مر دیو بودیکی نفس : است
کلاان اللای شلایطانان و لکلان : »نصر  داد تا مسلمان کردمشان و بلااز نقلال آملاده اسلات

هنصرنی  پس ظاهر کردیم اندر مردم فرشته اسلات و دیلاو هسلات و « علیهم ان فأسلما الل 
یو آفرینندۀ خدا نیست بلکلاه وجلاود دیلاو بمعصلایت اوسلات و پریلاان دو  او خود پریست
بلار طاعلات هملای رونلاد  و دیلاوان نیلاز  چون همی آیند بحد فعل قو   وفرشتگانند بحد 
و  قلاو  مردمان فرشتگان و دیوانند بحلاد  و  بر معصیت همی روند   چونبفعل همی آیند

 . ( 1۶3۔1۶۴ ص، 13۶3، خسرو )ناصر« آن عالم پُر فرشته و دیو بحد فعلست
 و دنلارذایلال اختقلای دار در کسب فضایل و قوای شهوانی و غضبی نقشی بسزا ناصر خسرو،از نظر 

با نیروی عقل بلار آنلاان اگر  شود ومی و ارتکاب معاصی منجرصفتی دیو بهد نتحت کنترل درنیایاگر 
 . علیین خواهد رسیداعلی   تبدیل به پری و فرشتگان خواهد شد و به مقام، کردبتوان غلبه 

 فضایل از دیدگاه ناصر خسرو 

بلاه ملاواردی پرداختلاه  تنهلاادر اینجا  و نداختقی از دید ناصرخسرو بسیار فضایل، لازم به ذکر است 
لااء نیلازۀ فتسلاف، اخلاتقۀ که ضمن برخورداری از جایگاه رفیع در حیط هشد  نظلار اتفلااقبلار آن  مش 

 . استوار است فضایل این ندگی اختقی سالم براساس ز بنیاد و دارند و

 اعتدال. 1

هلاای آموزه و در اسلات مهار  و هنلاری اسلات کلاه ملاورد قبلاول هملاه جهانیلاان ،رویاعتدال و میانه
کَ »َ: فرمایلادنیلاز میمتعلاال خداونلاد بدان بسلایار اشلااره و تأکیلاد شلاده اسلات. استمی نیز  و کَلاذَل 

ه وَ  نَاکُم  اُمَّ اس  جَعَل  تَکُونُوا شُهَداَء عَلَی النَّ : انلادفرملاودهنیلاز  )ع(م عللای . املاا(1۴3آیلاۀ ، )سلاوره  بقلاره «سَطاً ل 
داً » تَص  راَف مُق   .(۲1نامه ، البلاغهنهج)« فَدَع  الاس 
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 نظریلاهتلارین رایر، ارسطوسلات آراء افتطلاون و خاسلاتگاه آن یونلاان باسلاتان وکلاه  اعتدال نظریه  
ایلان اسلااس  بلار .اسلات (مسلاکویهابن  سینا و ابن، فارابی، کندی)اختقی در بین حکمای استمی 

 افلاراط و توسلا  قلاوای نفسلاانی و رذایلال از رویمیانلاه فضایل اختقلای از رعایلات اعتلادال و، نظریه
 یثیر قلاواأتلا ،ینپیشلاۀ ناصر خسلارو بلاا اسلاتناد بلاه سلاخن فتسلاف د.تآیمی پدید تفری  قوا در اعمال

، هملاا هنگلای قلاوا نقلاش عقلال را در اعتلادال و نماید ومی رذایل اختقی تأیید فضایل و نفسانی را بر
 : داردمی بیانگونه ایندر اشعارش  داند ومثثر می عاملی

 

 میانه کار همی باش و بس کملاال مجلاوی
 

 کلالاه ملالاه تملالاام نشلالاد جلالاز زبهلالار نقصلالاان را
 (1۵ ص، 138۶، )ناصر خسرو                         

 خلالارد اهلالال بمیلالاان قلالادر و جبلالار رونلالاد
 

 دوره خلالاوف و رجاسلالات انلالاه  یره دانلالاا بم
 (۴7 ص، 138۶، ناصر خسرو)                         

 روز و شلاب شلاود اعتدالی بازه  چون بنقط
 

 علالاالم فرتلالاو  را برنلالاا کنلالاد نیلالاروزگلالاار ا
 

 (13ص ، 138۶، )ناصر خسرو                          
 

روی را بلار هلار کلاار رجحلاان بلاده کلاه هملاه  میانه» ما  خود نظر بر این دارد کهیدر تعلناصرخسرو 
نظلار دارنلاد و  روی را ملاد   توان در حد کمال انجام داد و افراد خردمند در هر کاری میانلاهکارها را نمی

در ، براینبنلاا. «آوردملایباشد روزگلاار او را از پلاای در انسان بخواهد در هر کاری نمونه و بهترین گرا
فلاراط هرمفید است که به دور از  ینمازاعتدال  ناصر خسرو،نظام اختقی  کلاار بلاه و تفلاری  گونلاه ا 

 . اعتدال باشداساس  بر همچنین تربیت فطری نیز تربیتی است که مبنای آن، ه شودبرد 

 گوییراست. 2 

در اکثلار جواملاع ، . این خصلالتنخستین گام کسب فضایل اختقی است، (صداقت)گویی استر
و صلادق  بودبند پای و ناصر خسرو حتی در شرای  دشوار به اعتقاداتش ستوده و مقبول است، بشری

ملاورد گلاویی نفاق و درو  سببحتی علمای دین را به کرده و  حفظ  )ص(به خاندان پیامبر  و ارادتش
، مثلاالی در. کنیلادمی اذهان مردم مرتسم بندید درنمی چرا آنچه خود به کار: دگویو می داده نقد قرار

ه از زندگی  : کندنشان می خاطردر سفرهایش از شهر قاهره ، روزمر 
رهلاای دکانشلاان را بینند که دنمی رفاه مردم مصر چنان است که دکانداران نیازی امنیت و

ان و و قفل کنند داران مغلاازه. جواهریلاان نیلاز هسلات این امر شامل حلاال بلازازان و صلاراف 
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کشلایدند و او ملای تنهلاا داملای بلار بستند ونمی خواستند پی کاری بروند درها راچون می
در معامللاه بلاه  و ملاردم مصلار اکثلاراً درسلاتکارند… کسی نیارستی به چیزی دست بردن 

 . ( 9۵۔9۴ص، 137۵، خسرو )ناصرگویند ینم مشتری درو 
 

 پرهیلاز کلان جوی و از هلاوی  گوی و راستراست
 

 کز هوا چیزی ترا دو هم نزایلاد جلاز عنلاا
 (۲۵ ص، 138۶، )ناصر خسرو                           

 رد اسلاتراست آنست ره دین که پسند خ  
 

 عطاسلات زمین راز خداوند اهل ردکه خ  
 (۴7 ص، 138۶، ناصر خسرو)                           

 راه راسلالالات جلالالاوئی فضلالالاولی مجلالالاوی
 

 گلالالالار  آرزو صلالالالاحبت اولیاسلالالالالات
 

 از جهلالالالاانشلالالالاناس  ره راسلالالالات آنلالالالارا
 

ت احملالاد مصلالاطفی اسلالات  گلالار بلالار سلالان 
 (8۴ص ، 138۶، )ناصر خسرو                           

 

   چلاونداد قلارارگویی را محلاور اخلاتق و رفتلاار که باید راست بر آن استدر این مورد  ناصر خسرو
انسلاان را بلاه  و ی اسلاتگویمبنای راستعقل . و وسیلۀ شناخت خداوند است بهترین راهنما و رهبر

. رهانلادیگمراهلای م و از پرتگلااه کنلادمیصحبتی با صالحان هلادایت هم، کسب خیرا ، راه نیکان
شلالاود و از اصلالاول گویی مهلالاارتی اسلالات کلالاه از طریلالا  تملالارین و کنتلالارل نفلالاس حاصلالال میراسلالات
 . در تربیت استمی استاختقی  تربیت

 : اکوان دیو آمده است و در داستانشاهنامه در 
 

 

 به گیتی به از راستی پیشه نیسلات
 

 هملاه راسلاتی کلالان کلاه از راسلالاتی
 

 گشلالااده اسلالات بلالار ملالاادر راسلالاتی
 

 بهتلالار هلالایچ اندیشلالاه نیسلالات ز کلالاژی 
 

 نیایلالاد بلالاه کلالاار انلالادرون کاسلالالاتی
 

 چلالالاه کلالالاوبیم خیلالالاره در کاسلالالاتی
 

 
 

 (۲۴ص، 138۶، )فردوسی                    

 پروری. عدالت3

رعایلات انصلااف و  احقاق حلا  و، برابری، هر چیز در جای خوددادن  ، یعنی قرارعدالت و دادگری
مرتبه است. همچنین از صفا  نیکوی انسانیت و از مبانی از صفا  خداوند بلند واردبالاتر از این م

 بر این عقیده است که -به پیروی از عقاید اسماعیلیان  -ارزشی تربیت استمی است. ناصر خسرو 

 عدل را مخصوص انسان و نلاه، ترتشخیص عدل خداوندی منحصر به انسان است وبه بیانی فصیح
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کلاس ارزانلای  قدر  و ادراف این علادل بلاه هملاه، ، در نگاه اوالبتهدا  قلمداد می کند و موجودیگر 
نواقص که در جهلاان وجلاود دارد انسلاان  زیرا پیامبران قادر به درف آن هستند تنها حکیمان و نشده و

 . کندمی تردید عدالت دچار شک و و هاواقعیتنگر در درف سطحی های ظاهربین و
 

 کم بیش که در علاالم اسلات با همه 
 

 عدل نگویی که در اینجا کجاسلات  
 

 بلالاه علالادل خلالادای  قرارترسلالام کلالاا
 

 از تو به ح  نیسلات ز بلایم قفاسلات  
 

 دیلالادن و دانسلالالاتن علالادل خلالالادای 
 

 کلالالالاار حکیملالالالاان و ره انبیاسلالالالات 
 

 گرد تو کاین کلاار نیسلات  گرد هوی  
 

 اسلات  مبتللای   کار کسی کلاو بهلاوی   
 

 (۵7ص ، 138۶، خسرو ناصر)                                                                                                                               
 

 : نمایدتوصیف می  گونهاین ار «عدالت» ،ارسطو فلسفه   او تحت تأثیر
 

 کسلالالای را کلالالاه بسلالالاترد آثلالالاار علالالادلش
 

 ز روی زملالالالاین صلالالالاور  جلالالالاائری را
 (1۴ ص، 138۶، )ناصر خسرو                                      

 داد کلالالالالان کلالالالالاز سلالالالالاتم بدادرسلالالالالای
 

 وز جهلالاان ایلالان سلالاخن پدیلالادار اسلالات
 (70ص ، 138۶، خسرو)ناصر                                      

 بلالالار تلالالان خلالالاویشسلالالاتم مپسلالالاند از ملالالان 
 

 سلالاتم از خلالاویش بلالار ملالان نیلالاز مپسلالاند
 (111 ص، 138۶، ناصر خسرو                                      

 بهشلات عدل کن با خویشتن تا سبزپوشی در
 

 کنلاد چون مینلاا سبزمی عدل ازیرا خاف را
 (13۵ ص، 138۶)ناصر خسرو                                     

 

نوعلاانش دارد کلاه ایلان دادگری برای خود و هم الهی وظیفه   ةانسان در جایگاه خلیف، ختصه طور به
 : از قول حکیم آمده است. شودصفت بر او اطتق می

لارَدورزی عادلانه بر حسلاب عقل است و همه اموراساس  بر عدالت و دادگری جهان  خ 
کلارده  شلائون جسلامی و اختقلای توصلایه شود و عدالت را در هملاه  در انسان حاصل می

، پسندی برای دیگلاران نیلاز بپسلاندگوید با نگاه عادلانه هر آنچه برای خود میو می است
به حقوق دیگران تعدی نکن و علادالت را در زملاین بپلاروران تلاا هملاین دادگلاری نصلایب 

 .آخر  شودر خود  د
 در هملاه املاور خلاود رعایلات، که از اصول تربیلات اجتملااعی اسلاترا عدالت  انسان عاقل  ، بنابراین

 . آوردافراد جامعه فراهم میدیگر  پرورش آن را برایه  و زمینکرده 
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 داریتقوا و خویشتن. 4

 اسلات شلاود و حلاالتیاختقلای و دینلای می، اجتماعی، شامل امور فردی، تقوا یا خودکنترلیمفهوم 
حلاال بلاا درف مفهلاوم . داردملایخود را مصون نگلاه ، اختقیگناه یا امور غیربا  که انسان در مواجهه

 : شودبهتر و رساتر بیان می، این معنا، ودر کتم ناصرخسر رو پیش   ابیا 

 

 از حسلالالالاد و مکلالالالار دیلالالالاهرگلالالالاز نکن
 

 دیلاهلار  آن بنمائ نلاه دییلانه آنچلاه بگو
 (1۲۶ ص، 138۶، )ناصر خسرو                           

 شلادند وانلاهیانلادر د نیگر همه خللا  بلاد
 

 مساز وانهیآخر تو چه د شتنیپسر خو یا
 (۲03ص ، 138۶، )ناصر خسرو                           

 بلاران شیصل خوه اتا ب نیبر اسب عقل نش
 

 عنان بلاازکش قلادم بفشلاار شیبا اصل خو
، 138۶، ناصلالالالار خسلالالالارو                                     

 (179 ص
 

 

گفتلاار و رفتلاار بلار بلااد  کلاس هلارو  شلاودگری دوری کند از حساد  و حیلهتوصیه می، ناصرخسرو
عاقتنلاه  دشلاخص بایلا، یرنلادگ قلارارافکار گروهلای تأثیر  تحت یا تسلیم اگر همه. باشد مسل خود 

کنتلارل ، وسلایلۀ عقلال بایلاد بلاه: گویلادمی - به صراحت - ناصرخسرو. دهمراه نشوآنها  فکر کند و با
سلاوی کملاالا  انسلاان به ءدر رشلاد و ارتقلاا «تقلاوا»کلاه  این ختصۀ سخن. گرفت دست امور را به

 . است مفید و مطلوب، بسیار انسانی

ق شروط لازم برای
ّ

 فضایل از دیدگاه ناصر خسرو تحق

 . پرستش خداوند )توحید(1

 کلاه آنجلاا دارد و از قلارار، اعتقلاادا هملاۀ  اعتقاد به خداوند یکتا از اصول دینی مسلالمانان و در رأس
 بلاه عقلال بلارای شلاناخت خلاود خداونلاد از ابلازار، معرفتی نیازمند ابزار مناسب خود اسلاتگونه  هر

نظلاام  و بر مبنای هدف غلاایی آفلارینش وخسر فکری ناصر شناخت در محورکرده.  استفاده هاانسان
انسلاان در پرتلاو ایلان  خلقت انسان است که خلقت انسان غایتش شناخت خداوند است و هستی و
 را در شلاناخت توحیلاد همچنین کلید رستگاری، تواند به زندگی سعادتمندانه دست یابدمی معرفت

 : کندمی آغازگونه این شش فصلدر کتاب  داند ومی
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وبر این عقیده است کلاه نخسلاتین قلادم در راه  «اندر شناخت توحید استنفس مردم بقا 
  وار بلاری بلادانیمشناخت یگلاانگی خداونلاد آن اسلات کلاه او را از هملاه صلافا  انسلاان

 .(1۶۴، ص 1390، هانسبرگر)

  :سرایدخسرو همچنین در توصیف این پدیده چنین می ناصر
 

 ارذرا بشلالالاناس و سلالالاپاس او بگلالالا یخلالالادا
 

 بلاود ملاا ملاأخوذ میدو نخلاواه نیکه جز بد
 (90 ص، 138۶، )ناصر خسرو                                     

 کلاز او اثلار اسلات یرا چه شناسد کسلا یخدا
 

 و نلالاه اثلالار دارد یبیاثلالار نلالاه نصلالا نیلالاچلالاو ز
 (11۵ص ، 138۶، )ناصر خسرو                                   

ن رُ هوَالبلااط  ه 
خُلار هلاوَ الظلاا  لُ هلاوَ الا   هُوَ الاوُّ

 

زه مالک الملک  حشلار دارد انیپایکه ب یمن 
 (13۴ ص، 138۶، ناصر خسرو)                                  

 بلالالادان و از پلالالاس او یگلالالاانگیرا ب یخلالالادا
 

 بهلالار چلالاه گفلالات رسلالاول ورا مصلالادق دار
 (13۵ ص، 138۶)ناصر خسرو                                    

ت یکیست فرد که  کهههی تش ههه و نیس ی تش ههه و   ههه    اوست ش جدا نه زفردی 

 (177 ص، 138۶، خسرو )ناصر                 
 

او هلاای خداونلاد را بشلاناس و شلاکرگذار نعمتکلاه بر این باور است  ناصر خسرو، در تکمیل کتم
آثلاارش بلار ملاا  خداوند را چگونلاه دریلاابیم کلاه هملاه  . باش که وجود ما برگرفته از این دو اصل است

پایلاان جهلاان و قلاادر بلار املاور ظلااهری و خداونلاد ابتلادا و . قادر به دیدن او نیستیم ولی، ارزانی شده
کلاه بلاه خداونلاد ایملاان  طورهملاان و و پادشاهی است که پایانی برای وجود او نیستاست. ا باطنی

گلااه بلار هملاه . پیدا کردی به پیامبر او نیز ایمان بیاور خدای آفریننده هر چه بلاه گملاان و احسلااس و آ
نلاه پلایش از او   ی است و همتلاایی بلار او نیسلاتبهترین مشاور و کسی است که تنها یک امور و بینا و

اختقلای  تربیلات دینلای وهلاای شایسلاته اسلات در روش. کسی خواهد بلاود او کسی بوده و نه پس از
 . داد قرارتوجه متربیان  مورد، هایشخداوند را از طری  شناخت الطاف و نعمت

 ورزی عقل. 2

از اصلالاطتحا  قرآنلالای  ن ومشلالاائیۀ ملالاورد بحلالاث در فلسلالاف و نیکلالای از مسلالاائل بنیلالاادی «عقلالال»
از دیلالادگاه حکلالایم . در جریلالاان آفلالارینش کائنلالاا  اسلالات مخللالاوق خداونلالادنخسلالاتین ، تعبیلالاری بلالاهو
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شلاناختی از بُعلاد معرفت، هسلات اول و تعلاالیحلا  صلاادره از، نخستین سویک ازخسرو نیز  ناصر
، به پیلاروی از ارسلاطو ید وستامی راورزی او عقلاست. شناختی امری جهان ،سوی دیگر از واست 

مبنلاای ذهلان  فطری در هر انسلاانی وجلاود دارد وصور   به یکی عقلی که: بردمی آن نامۀ مرتب از دو
جنبلاه  هلام  وشلاناختی جهلاان ه  دیگری عقلی کلاه هلام جنبلا دارد وشناختی معرفت ه  جنب بشر است و

 عنلاوان بلاه و «عقلال مکتسلاب»که بلاه آن  معرفت ایمانی است، واقع . دررا داراستشناختی معرفت
گفتنلاد دلیلال بردوئلای عقلال. عقلال  و: »گویدمی سنجه و معیار آدمی در گفتار و رفتارش از آن سخن

، و دیگر عقل مکتسب : یکی عقل غریزی که آن اصل است اندر مردم، آنست کو به دو نوعستاول
 . (1۴9 ، ص13۶3، خسرو )ناصر« ماست کان الفغده است بتعلی

سلاازد و یکی عقل بالفعل یلاا عقللای کلاه می: »به دو عقل قائل شده است، رسالۀ نفسارسطو در 
. همچنلاین (1۶۴۔1۴1ص ، 1391، زادهکملاالی: نلاک) «شودمی عقل منفعل که ساخته دیگری عقل بالقوه یا

یلاا  دهلادملای فضلاایل قلارارش مقدمه ورود به کسلاب اعتقلاادا  و ین عقل  مکتسب راناصر خسرو ا
کردن و تزکیه و تهذیب خود و  فعالیت نفس در پاکیزه عنوان ابزار اصلی به این نوع عقل به، عبارتی به

وقتلای  ساز فضایل اختقی است وکه زمینه یعقلکند. نظر می، تررسیدن به شناخت و درکی روشن
 را . همچنین عامل رسیده به بهشلات و سلاعاد  و رسلاتگاریشودمی رستگار، به مرحلۀ کمال برسد

 سعادتمند شود.  ها و رذایل بیالاید و پاکیزه گرداند وکه خود را از تیرگیداند می نفسی

 با عمل توأم  کسب علم. 3

ف والای حکلایم ناصلار خسلارو اهلادا وها دانلاش از دغدغلاه عللام و، تر اشاره شدپیشکه  طورهمان
قلادر  ، عقلالۀ هملاین قلاو بدان دلیل که دانش انسان برخاسلاته از عقلال اوسلات و آید حساب میبه

دارد  نلااگزیر وجلاود علم هم پیوندی ناگسسلاتنی و میان عقل و یافته است و )علم(تحصیل شناخت 
. برنلادملای صلاحیح بلاه کلاارآن را در مسلایر  آموزنلاد وملای خردمندان هستند که دانش، حقیقت در و

عقلال انسلاان . شودمی وحی به آدمی عطا دانشی است که از طرف خدا و، دانشی که مد  نظر اوست
که علم را بلاا عقلال خلاود  آیدمی کار به پس فاعلیت انسان در این میانه، استپذیر دانش نیز فطری و

، پرورش نیلاز بلاه هملاراه آن ارتباط استبا آن در وجود خداوند بخشش آنچه  از طرفی، پرورش دهد
 دانلاد وملای هلار انسلاان خردمنلادی املاام عصلار را وظیفلاه   اطاعلات از وصلای و ناصر خسرو،است. 

دارای عللام نیسلات پلاس ایلان دانلاش فلارای آن  جاهل اسلات و کافر و، آنها اطاعت نکند از کس هر
 دری از علاالم معنلاا بلار انسلاانین دانلاش ا ، بلکهگیردمیفرا صوری انسانصور   به دانشی است که
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 -صلاراحت  بلاه - نلاا صلار خسلارو. دارد پی درپیروی از امام برح  را  رسیدن به بهشت و گشاید ومی
باید عللام را بشناسلاد تلاا بتوانلاد  مثمن بر این عقیده است که انسان   و داندمی انسان را به دانش یرهای

هلار چلاه  دهلاد وملای مجلاال ظهلاور داند که به عللام  می قلآن را موهبت عۀ لازم، اما آن را طلب کند
 : معتقد است همچنین دهد ونمی تحت علم نیاید را به آن اطتق وجود
تر هر که از علم نصیب بیشتر یافتلاه اسلات بلاامر خلادای نزدیلاک محضر امر خدایست و

ود خلادای هر که دانلااتر شلا بردارتر است وفرمان امر خدای بیشتر پذیرفته است و است و
هر که دانای تمام شود بنعملات جاویلادی رسلاد کلاه عاقبلات کلاار دانلاا  شود وتر را مطیع

 . (۲7۔۲۶ ص، 13۴8، خسرو )ناصر رحمت خداست
 . سازدرا به بهشت رهنمون می او گرداند ومی نصیب انسان دانش اطاعت خداوند را، براینبنا

و  »: کلاه خداونلاد بلار پیلاامبرش فرملاود ل عملارانآسلاورۀ  1۶۴ شریفه   آیه   برتأکید  ناصر خسرو با
مَهیُ  ک  تابَ والح  مُهُمُ الک  پس هر که عمل شریعت با علم کنلاد . «را بیاموزیدشان کتاب و حکمت  علِّ

چنانکلاه  عظلایم و بسلایار منفعلات رسلایده باشلاد خیر او حکیم باشد و هر که حکمت یافته باشد بدو
کمَهَ فَقَد  اُوتیَ خَیراً کَثیراً  وَ »: فرمودتعالی  خدای ح 

حکمت خود را به هلار  خدا فی  و  «مَن یوَ  ال 
ی کتلااب و او از جمله امت هیچ گروهی نیست که معن (۲۶9آیۀ ، )سوره  بقره که خواهد عطا خواهد کرد

اهر و دانستن ظاهر چیزها فعل ستورانست و هر کلاه بلار ظلااند شریعت بجویند مگر بظاهر آن استاده
مر آن گلاروه را کلاه جلاز : تعالی همی گوید گفتار کار کند بر درجه ستوری بسنده کرده باشد و خدای

لارَه هُلام  »: تعالیآیۀ  ندانند بموجب اینها ظاهر چیز نیا وَهُلام عَلان  الاخ  نَ الحَیَوه الدُّ راً م  لَمونَ ظاه  یَع 
لون پلاس . «جهان و ایشلاان از آنجهلاان غافلنلادبدانند از آشکارا را از زندگانی این»: گویدهمی  «غاف 

را  آن که اندر شریعت پوشیده است و کار بستن مر ظلااهر سرهائیکردن  واجب است بر مردم طلب
 جوینلاد ملار آنظلااهر ملای بدانش همچنانست که مردم اندر این جهان ظاهر است و اندر این جهان

ی شلاریعت را از ظلااهر شلاریعت نجوینلاد و بلار ظلااهر شلاریعت املاردم معنلا و اگر جهان پوشیده را
 بایستند همچنین کسی باشد که بدینجهان مر آنجهلاان را نجویلاد و بلادانجهان زیانکلاار شلاود از بهلار

 . (۲۵۔۲۴ ص، 13۴8، خسرو )ناصر این جهان از آنها بشود و آن جهان پوشیده را نیافته باشندآنکه 
، عبلاارتی بلاه .در مسیر دین باشلاد علم انسان باید همراه با عمل به آن و، اصر خسرون عقیده   بنا بر 

او  بینیجهلاان علم دیلان اسلات و و دانش حقیقی برای او کندتأیید می دین علمی را دیگر علم دینی و
ملای بر کسانی که درف روشنی از شلاریعت ندارنلاد خلارده عقل است و و )کتاب خدا( ترکیبی از دین

بلاه . شلاماردملای حکملات عمل به شریعت را وصول به عللام و و داندمی نان را بسان ستورانآ یرد وگ
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کلاه  همچنلاان منفعت بسیار خواهد رسلاید و به حکمت دست یابد به او خیر کثیر و کس ، هراو نظر
م آن جهلاان از چشلا کلاه حالی در  جویندمی آن را ظواهر هستند ودنبال  به مردم در این جهان مادی

 ن جهلاان وآدنبلاال  بلاه این جهان اگر به شریعت دست نیابند بسان کسی باشند که در مردم پوشیده و
 . از زیانکارانند ابدی او نیستند وهای نعمت

 

 روی بعللالالام و دیلالالان کلالالان ز جهلالالاان
 

 کنلالالاد اریلالالادو بلالالادو جهانلالات بخت نیکلالاا
 (1۲9 ص، 138۶، )ناصر خسرو                                   

 چلالاو تلالاو سلالاالار دیلالان و عللالام گشلالاتی
 

 تلالالاو ناچلالالاار شیپلالالا یهلالالا نلالالااریشلالالاود د
 (1۴۵ص ، 138۶، )ناصر خسرو                                   

 وز شلالااخ دیلالان شلالاکوفة دانلالاش چلالاین
 

 سلالانبل طاعلالات چلالار عللالام ایلالاوز دشلالات دن
 (1۴8 ص، 138۶، ناصر خسرو)                                   

 جلالاز کلالاه در کلالاار دیلالان و جسلالاتن عللالام
 

 لیلالالالادر دگلالالالار کارهلالالالاا مکلالالالان تعج
 (۲۴۲ ص، 138۶، )ناصر خسرو                                  

 دینداری  دین و. 4

ایمان بر این امر استوار است که  دین و، در نگاه او و شاعری است مقید به امور شرعی، ناصر خسرو
دارد کلاه  شلاود وجلاودملای دین دیده ظاهری در طبیعت وصور   به در جهان چیزهایی بیش از آنچه

لاد  شناخت و دید ورا نها آباید با بصیر    و )ص(آن علم پنهانی است که خداونلاد بلاه حضلار  محم 
ایلان   دهلادمی قرارامید  همچنین دینداری را بین دو قطب بیم و. نموده است عطا )ع(لی حضر  ع

 )ص( پیامبر اکرمامید را  بیم و. امید به بهشت بیم از دوزخ و. امید بر مبنای آفرینش انسان است بیم و
  ، واقع در. به مردم در خواندن آنان به خدا عرضه کرد

گذار از بیم به . ستامید ا میان بیم و ایمان ح  
علم کسی برتلار  دهد ومی آموزد به دیگران تعلیممی آنچه را فرد، یعنی گیردمی امید آموختن صور 

نیلاز  دهد اومی کتاب به انسان تعلیم ه پیامبر خدا حکمت وکچنان. یابدمی است که به دیگری انتقال
در ، رواین از (.۵ ص، 139۴، )ناصر خسلارودهد ال خواهد تا علمش را زیاد کند تا به انسان انتقمی از خدا

گلارفتن  آن قلارار قابلالآسایش و بقلاای دو جهلاان و در م، سبب رحمت، گرفتن حمایت شریعت قرار
، طاعلات پنلاد، زهد چون در اشعارش نیز فضایلی وا .آیدحساب میبهسبب فنا و گمراهی دو جهان 

عقایلاد او مطلااب  . شلاماردملای را مملادوح )ع(یا مصیبت وارده بر ائمه ، منقبت اولیای ح ، حکمت
ی تلاام کلملاه امعنلاه بلا وللای، مغلارب اسلات آراء پیروان خلفلاای مصلار و لیه ویعااسم، باطنیهۀ طریق
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علاد از ب و زنلادملای طعن حلارفۀ بو سعیدی لحسا به لهجۀ خود از قرامطۀ در سفرنام قرمطی نبوده و
 بلاه درجلاه   روزه ملاداومت داشلاته و عابد بوده وبه نملااز و متقی و پارسا و زاهد وبسیار عود  از مصر 

واجبا  و همچنین تلارف ملاال دنیلاا  به احکام شرعیه و وداشته در زهد مبالغه  و رسیده هریاضت شاق  
 . (۶3۔۶۲ ص، 138۶، خسرو : ناصر)نک است کردهمی مواظبت شستن از لذا  دست و

بر این عقیلاده  داند ومی در مواردی نیز آن را جایز، اما کندمی در سخنانش تقلید را نقداینکه  باو ا
 تأییلاد ه  بایلاد بلاه مرحللا نباید در آن باقی ماند و نخست است و ه  مرحل «تقلید»، است که در دینداری

انسلاان موحلاد  ه  وظیفلا وکردند  یعت را با آنان عرضهنخست تنزیل را که ظاهر شر پیامبران نیز. رسید
، روایلان . ازشلاریعت بپلاردازد ویلال کتلااب وأت این است که با تقلیلاد از پیشلاوایان دیلان بلاه تحقیلا  و

و عللام و دانلاش را در معنلاای  کرده اسلات خسرو هم عالم به شریعت بوده و هم در عمل ثابت ناصر
 بوی دیلان دارد دانش در کتم او رنگ و علم و، ه همین سببب و ن به کاربرده استآنی و فرامادی آقر
 گردد. می بستری جهت پرورش فضایل نیکوی آدمی و

 سرکوبی هوای نفس و عبور از دنیای مادی . 5

اعلام از  -کسانی کلاه بلاه ایلان جهلاان مشلاغول باشلاند  و ظاهر است این جهان، ناصر خسرو در نظر
بلاه دنیلاا و کلاردن  بسلانده. ظلااهر هسلاتند اهلال، حید را اثبلاا  کننلادکه توهرچند  - دیندار و فیلسوف

او در . دنیلاا و آخلار  محلاوری اسلات قابلالبلارای او ت، تواند به نفی خدا بینجاملادمی تفحص در آن
سرکوبی هواهای نفسانی و عبلاور از دنیلاای ملاادی بلار ایلان ، رأس امور اختقی و پرداختن به فضایل

اسلات و تر آن از عقلال کلال پلاایین دنیای مادی بدان علت اسلات کلاه مرتبلاه   ارزشیبی باور است که
این جهان هماننلاد آینلاه اسلات کلاه نعملات، دیگر تعبیری به گیردمی بر دراین جهان نفس را ۀ سرمای

کسلای بلاه آن دسترسلای  وللای، دهلادملای های آن تصویری از خود را در آینه انداخته بلاه ملاردم نشلاان
تلاوان وللای نملای، دیدن هستند کند قابلمی لیل که تصاویر زیبایی که در آینه خودنماییبدان د، ندارد

در این عالم ناپایلادار و ملاوقتی و گذراسلات و آنچلاه  هالذ  از طرفی زرق و برقیافت  دست به آنها
شلاخص خردمنلاد در روزگلاار ، و بر همین اساس اصل است آن عالم روحانی است که جوهر است

کنلاد و هلادفش را آن نملای هلاای گلاذرا نظلارو به این نعملاتکند وجو میجستعالم باقی را  فانی آن
از شهوا  و رغبت ننملاودن بلاه آنهلاا بودن  دور، اطاعت پروردگار چون دهد با اعمالیمی قرارجهان 

 .ماندنمی و همچنین آن چیزهایی که برای انسان باقی
شده و تا از اینجا بیلارون نلارود بلاه آن  هبه آن جهان تعبیباید بداند که این جهان برای رسیدن آدمی 
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و بازرگلاان خوشلابخت کسلای  نفروشلادآسلاانی  کرده به رسد و هر چه در این جهان جمعنمی جهان
بلاین نلارود و آن  کلاه زود از خلاردملایفروشد و در قبال آن چیلازی را می است که در معامله چیزی را

یمانی آن سلاودی از دسلات دادی پشلاراحتلای  بلاه راست کلاه اگلا (ص)بضاعت پیروی از خدا و رسول 
او  تَقلاولَ حلاینَ تَلاری »کلاه  کنلادمی و اسلاتناد خدای تعالی اشلااره، به این فرموده  ندارد. ناصر خسرو

نین نَ المُحس  کونَ م  ه فَا  : گویلاد، بدبخت عذاب را بینلاد چون   (۵8، آیلاۀ زمر )سوره  «العَذاب لو  اَنَّ لی کَرَّ
 . (۴0۔ ۴1 ص، 13۴8، خسرو )ناصر« اگر مرا یکبار باز برندی بدان عالم من از نیکو کاران بودمی

 اخلاقی های آموزه

ق. 1
ّ

 سلوک اخلاقی  تحق

هلاا و گلارایش ناصر خسرو باز داشتن از بدی یکی از کارکردهای عقل و اختق در کنار هم در فلسفه  
للاودگی آبدی را نلاوعی ، ناصر خسرو. شودذایل اختقی تعبیر میرها است که به فضایل و خوبی به

لا داند و معتقد است که تنها به واسطه  می درونی خداونلاد جلاوهر عقلال را در  رود وملای رد از میلاانخ 
حیاتی راه صتح و رستگاری خلاود  وجود انسان به ودیعه نهاده تا انسان خردمند به کمک این جوهر  

از فضایل که کمال آدمی ای سلوف اختقی و رسیدن به مجموعهکردن  راه کاملرا انتخاب کند و در 
ملای خارجی خواهد یافت و به فعلیلات تحق   انسانیت انسان زمانی. گام بردارد، بخشدتحق   می را

و عقلال را بلار تملاامی  باشلاد داشلاته رسد که بتواند بر رفتار و تمایت  و غرایز خویش کنترل عقتنلای
فردی کلاه شلاروط  .حیوانی بیش نیست، صور  این غیر در. و غرایز خویش تسل  بخشد تمایت 
و متحملال تر مطیع، فرمانبردارتر، تررا در زندگی خود دارد به خدا نزدیکگرایی خرد تحق   لازم برای

ا فلاروچنین فردی در پرتو شناخت پروردگار غضلاب خلاود ر. رنر کمتری در زندگی خود خواهد بود
با انجام کار نیک و پیروی از خیر و صلاتح او  زیرا  ی دنیوی به دور استهالذ  برده و از شهوا  و

بلاه املاور دنیلاوی بازداشلاته اسلات و  شلادن را از سلارگرماو  به شناخت جامعی ازمعاد دست یافته کلاه
 . ه استددا قرارامورخود  کوشش برای اطاعت از خدای یکتا را سرلوحه  

 ساییزهد و پار . 2

سرکوبی  و، ریاضت، تربیت و تهذیب نفسبا خصلت نیکو و ارزشمندی است که ، پارسایی و زهد
منلادی از نعملاا  این اسلات کلاه انسلاان بلاا بهره اشهمشخصد. شوهوای نفس در انسان حاصل می



 

 
 

می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

پژو 
شی

ه
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

    |   ی
شم 

ل ش
سا

  |   
ماره

ش
 

ارم 
چه

  |    
ان 

مست
ز

۱۴
۰۲

  

۹۰ 
 

ت »: فرماینلادنلاه میگومعیار زهد را این، ک یم ق آندر  دلبستگی پیدا نکند. خداوند نبه آ، الهی کَلای  ل 
ا عَلی تلاالٍ فَخُلاورٍ  تَأ سَو  بُ  کُلالَ  مُخ  هُ لا یُح  ما آتاکُم  وَ اللَ  رَحُوا ب  . (۲3 آیلاۀ، حدیلاد سلاوره  ) «ما فاتَکُم  وَ لا تَف 

 : است چنین آمده ناصر خسرو کتم حکیم در
 

 بلالالالاود پارسلالالالاائی کلیلالالالاد بهشلالالالات
 

 پارساسلالات نیلالارا کلالاه ا یخنلالاک آنکسلالا
 

 شمرپارسلالالالااوللالالالایکن تلالالالاو آن ملالالالای
 

را باوفاسلالات  کلالاه بلالااطن چلالاو ظلالااهر و 
 

 آزاری و بردبلالالااریش خوسلالالاتکلالالام
 

 سخاسلالات وفلالاا و کفلالاش بلالاا دللالاش بلالاا
 (8۴ ص، 138۶، ناصر خسرو)                                 

 چو روزگار بلادل کلارد تیلار تلاو بکملاان
 

 د بلالادلتلالاو غلالازل بزهلالا یچلارا کنلالاون نکنلالا
 (۲۴8 ص، 138۶، )ناصر خسرو                              

سلالاان سلالاتاره بلالاروز پنهلالاانیم  از بلالان ب 
 

 ز چشلالام خللالا  و بشلالاب رهلالارویم و بیلالادار

 (۲۶۶ ص، 138۶، خسرو )ناصر              
 

صلاداقت در گفتلاار و ، سلاخاو ، اداریفلاو و بردبلااری، آزاریزهد و پارسایی در کلام، از نظر حکیم
، زهلاد ۀملکا  اختقلای در سلاای، تربه بیانی صریح. داری استزندهاطاعت پروردگار و شب، رفتار
بلاه  و بلاه مقلاام رسلاتگاری و وارسلاتگی رسلایده، کسی که زاهلاد و پارسلاا شلاد. کنندپیدا میت رسمی
تقویلات زهلاد و پارسلاایی در اینکلاه  کلاتم جان  . یابددست می، ای که خداوند به پارسایان دادهوعده
 . شودو کرامت می نفس عز  موجب ، انسان

 

 رسیدن به مقام فرزانگی. 3

نصلالایب ، جایگلالااهی اسلالات کلالاه پلالاس از کسلالاب ملکلالاا  و فضلالاایل اختقلالای و عقتنلالای، فرزانگلالای
 : سرایدمی چنین افراد ایندر وصف ، حکیم ناصرخسرو. شودهای خردمند میانسان

 کما قدر شما حکما سخت بلازرگ اسلاتسوی حُ 
 از ملالاا بلالاه شلالاما شلالاادتر از خللالا  کلالاه باشلالاد
 پلالار نلالاور صلالادا شلالالاد ز شلالاما خلالااف ازیلالالارا
 بلار صلالاور  و حکملالات ملالاا را کلالاه پدیلالاد اسلالات

 

 زیلالارا کلالاه بحکملالات سلالابب بلالاودش مائیلالاد
 چلالاون بلالاودش ملالاا را سلالابب و مایلالاه نمائیلالاد

 یدئامایلالالاه  صُلالالاور و روشلالالانی و کلالالاان ضلالالای
 هلالاای حکلالایم الحکمائیلالادبلالار چلالارخ قللالام

 (1۲۴ص ، 138۶، ناصر خسرو)                               
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 چلالاون حکیملالاان خردمنلالاد را بلالاه صلالافتی، ناصرخسلالارو پلالاس از کسلالاب ملکلالاا  و فضلالاایل اختقلالای
و بلاه حکملات  ا طی کلاردهاین افراد مراحل حکمت علمی و عملی ر. کندکما منتسب میالحُ حکیم

بصیرتی را که ثمرۀ کاربرد حکمت عملی در زنلادگی و گفتلاار ، به بیانی دیگر. اندحقیقی دست یافته
، راهنملاایی و هلادایت ۀصول به این درجحبا ، ای از مردمعدهاند و حاصل کرده، و کردارشان هست

 و پاداشلای را کلاه ثملارۀ جمیلاع خصلاائلشلاوند ملای واگلاذارآنهلاا  به، جهت آموختن علم و حکمت
رَدورزی  . انداز آن  خود کرده، و فضایل اختقی آنان است خ 

رب. 4
ُ
 ربوبی ق

، املاا (11۵1 ص، ۲ ج، 1387، )معلاین اسلات ربلاانی، خلادایی، ربنسبت به  در لغت به معنای «ربوبی»
ب درجا  والای انسانیت به مقامی برسد که ارتباط نزدیلاک بلاا انسان با کس، یعنی ربوبی قُربرتبۀ 

لااسُ »: فرمایلادخداوند می. نیازمند پروردگار نیز هستاینکه    ضمنباشد داشته خداوند هَلاا النَ  یلاا أَیُ 
یدُ  حَم  يُ  ال  غَن 

هُ هُوَ ال  ه  وَ اللَ 
لَی اللَ  فُقَراءُ إ  تُمُ ال  در ابیلاا  تعلیملای و  ناصرخسلارو. (1۵یلاۀ آ، فلااطر سوره  )  «أَن 

 : کندتربیتی خود در توصیف این مفهوم چنین بیان می
 

   شلادن مصلاطفی بایلاد آل صلانمر تُرا در ح  
 

 تا ز علم جد خود بر سلار  در افشلاان کننلاد
 (10۶ ص، 138۶، خسرو )ناصر                             

 ت گلاوش بایلاد بلاودبزاد این سلافر  سلاخ
 

 کلالارد دیلالادارالسلالاتم با یسلالاو یهملالا نیلالاکلالاه ا
 (108 ص، 138۶، خسرو )ناصر                             

 و ببهلالاا و بتقلالای خلالاوش بسلالاخا و بهلالادی  
 

 خللالا  جهاننلالاد و مشلالاارند یاز خداونلالاد سلالاو
 (10۵ ص، 138۶، خسرو ناصر)                                         

 خدای اوست که بلاا صلافا  اوسلات ه  سای
 

 مثلالاالیبلالا سلالاتیو نلالاور خدا یخلالاداه  یسلالاا
 (۲۵۴ ص، 138۶)ناصر خسرو                                          

 

بلاه آن  )ع(اونلاد و پیلاامبران دینلای و آنچلاه خدهای آموزه انسان باید از دستورا  و، ناصر خسروباور  به
کسب این مرتبلاه بلادون ، اما مندی نصیبش شودپیروی و متابعت کند تا کرامت و عز ، اندامر کرده

، پس از کسلاب مراحلال ملاذکور. نیستممکن ، و طی مدارج الهینفس  تهذیب، ریاضت، مرار 
ی تعالی ح صفا   هلادف نهلاایی . رسلادصلادیقین و صلاالحان می بلاه مقلاامانسان شود و می متجل 

سلاوای ، البتلاه. کنلادجهلات کسلاب آن تلاتش می شدن است و انسان در تربیت در استم نیز ربوبی
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آنچلاه را کلاه بلاا تهلاذیب  توانلادآدملای می. خالقیت مالکیت و تدبیر که خاص خداوند متعال اسلات
بلاا ، شلاوداش میشلاد و تعلاالیآیلاد و سلابب رمیدسلات  بلاه به اختق الهیتخل    اختق در جهت

 : گویدمی، حبیب خراسانی میرزا. هایش بپرورانداستفاده از استعداد و توانایی
 

 گوهر خود را هویدا کن کمال این اسلات و پلاس
 سنگ دل را سلارمه کلان در آسلایای درد و رنلار 

 همنشینی بلاا خلادا خلاواهی اگلار در علارش رب
 انلالاددههلالار دو علالاالم را بناملالات یلالاک معملالاا کر

 

 است و بس نیکمال ا کن دایپ شیدر خو را شیخو
 است و بس نیکن کمال ا نایسرمه ب نیرا ز دهید 

 اسلات و بلاس نیدرون اهل جان جا کن کمال ا در
 اسلات و بلاس نیلاپسر حل معما کن کمال ا یا
 (1۴3، ص 13۵3، یخراسان)                                    

 گیرینتیجه 

بلاه عقلال ، هاسلاماعیلیهلاای آموزه طبلا  -بلنلادآوازه  ایرانلای فیلسلاوف ، شلااعر و حکیم -و ناصرخسر
بلاه سلاعاد  و  نیلالایملاانی و ، یدینلا، مخلوق الهی و عامل کسب فضایل اختقلای عنوان به انسانی

بیشترین توجلاه خلاود را  و مدار استشریعت و محورمنط ، گراعقل حکیمیاو . نگردمی رستگاری
 است.اندرزگویی معطوف داشته  و به شعر اختقی

ر او گیری فضایلشکل، روهمین از  بلارایاست و مخاطبان را به تلاتش  اختقاساس  بر در تفک 
. خوانلادملایفلارا زرق وبرق ناپایدار این دنیای مادی وجسلامیو رها کردن  تعالی روحانی پیشرفت و

غ یک داعی وعنوان  هاو ب دلایللای بلارای  ، بلکلاهعقاید دینی را در آثار خود مطلارح سلااختهتنها نه، مبل 
 . برای زندگی متدینانه عرضه داشته استهایی دستور ایمان داشتن و

نیلااد، دوسلاتیعللام، ییگرا، عقلالفلسلافه بلاه تلفیلا  دیلان و التزام - به مانند فارابی -ناصر خسرو 
و  هاللاذ  حد بلارایبی عالم علم اختق که خود از خطرا  رنر بردن   عنوان بهگریزی داشته و 

دهلاد. همچنلاین اشلاعارش های جهان فار  نبوده به انسان پند و اندرزمیها وغمشادی، هارنر
  دنیاو  هایی از زندگیجهت معرفی درس

دوستان که بلایش از حلاد بلاه نیز برای فرو کاستن حب 
 کسب  ، نتیجه و پیامد کارکرد عملی عقل، عقیدۀ اوکارایی دارد. به ، دهدمی این جهان اهمیت
خردمندانه و هموارکنندۀ عمل صالح است. حکیم همچنین بر آموختن علم ، معرفتی حکیمانه

کید فراوان دارد و ایملاان دانشی که در پرتو عقل شلاکفته باشلاد و انسلاان را بلاه دیلان   و دانش تأ
این باور  داند و برموجودا  میدیگر  خردمند بر همین علم را عامل برتری انسان  . رهنمون کند

د و صلارفاً دسلاتاورد نادانلاان و روبه بیراهه می نانسا، علم با عمل همراه نباشدچنانچه  است که



۹۳ 
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ند. همچنین دارا یکی از محورهای اساسی در تربیت دینی مینفس  تهذیب خردان است. اوبی
بر دوستی خانلادان ، کند و پس از پیروی از خداوندها قلمداد میتوحید را در رأس همۀ عباد 

کیلاد می عنوان به نبو  همچنلاین فضلاایل اختقلای را  او. کنلادبهترین الگو و راهنمای انسان تأ
 از للاذا دسلات  دبرای رسیدن به للاذا  عقللای بایلااینکه  و در داندلذا  عقلی می مترادف با

ی  سلاخن خود را  برای گفتۀو بهترین مصداق ، اندیشیدهمی همانند فارابی، و دنیوی شستحس 
پیشوایان ما دست از لذا  دنیوی و مادی برداشتند تلاا بلاه »: که فرمود داندمی )ص(اکرم  پیامبر

 «. مقام والای انسانیت رسیدند
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